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Catering for all occasions by Jora
 با سرشناس تر|ن آشپزهاى ا|رانى و خارجى)))))Catering by JORAراى برگزارى جشنها و عروس{ها ى شما (ب

و با انواع غذاهاى ا|رانى و ا|تال{ائى و فرانسوى و |ونانى, و غذاهاى ب{ن المللى به خانه شما مى آ|د
) با وسا|ل مجهز به آخر|ن ماش{نهاى آشپزى وBay Area و غذاهاى گرم و سرد  به هر نقطه بى ار|ا (

كارمندان با تجربه و با اعتماد به نفس جشن شما را به |ك گردهما|ى فراموش نشدنى تبد|ل مى كند.

سالن بزرگ با گنجا|ش ۲۵۰ نفر براى عروس{ها, جشنها و سا|ر مراسم شما

(800) 880-JORA (5672)
 با شماره را|گان ۲۴ ساعته با آقاى ژورا بابا|ان تماس حاصل فرمائ{د.ًبراى كسب اطلاعات ب{شتر لطفا

رستوران ژورا
آماده برگزارى عروس{ها و مهمان{هاى شما

www.jora.com

Jora's Restaurant
4628 Meridian Ave., San Jose, CA

ز صفحه ۱۱      اچشم اندازهاى  . . .                       دنباله مطلب
رفته مى شود و در هم{ن قرن ه{ـجـدهـم هـم اسـتـرن تـر|ـسـتـرامگ

 داستان پسـتì اصلى شـ{ـوهìشندى را مى نو|سـد كـه امـروز پـا|ـه
 آن راه اول, |عنى رمان هاى دفوìمدرن محسوب مى شود. دنباله

و د|ـگـران, مـى رسـد بـه آثـار رمـانـتـ{ـك  هـا|ـى نـظــ{ــر هــوگــو و
رئال{ست ها, بالزاك و اسـتـانـدال و فـلـوبـر, در قـرن نـوزدهـم و
د|گر مكتب ها|ى كه در فـرانـسـه پـى گـرفـتـه شـد كـه گـاهـى هـم
متأثر بودند از ادب{ات امر|كا|ى نظ{ر ادگار آلن پو تا برس{م به
ادب{ات امروز كه همه نوعى در آن مى توان |افت از رئالـ{ـسـت

گرفته تا پست مدرن.
مى ب{نم كه ادب{ات غرب متعلق به |ك مملكت |ا |ك فرهنگ

 مكتب رئال{سم در |ك كشور شـروع مـىًن{ست, بلكه اگر مثـلا
 آن پى گرفتـه مـىìشود, دركشور د|گر همـان شـ{ـوه و |ـا دنـبـالـه

 ادب{ات روس{ه با گرته بردارى از ادب{ات فـرانـسـه وًشود. مثـلا
انگلستان شروع مى شود و بالاخـره تـالـسـتـوى بـزرگـتـر|ـن رمـان
رئال{ستى را خلق مى كند و |ا داستا|فسكى با تقل{دى ازب{نوا|ان
هوگو شروع مى كند و بعدتر نوعى از رئال{سم روانـشـنـاخـتـى را

  آثارì  چخوف داستان كوتاه را در دنبالهًخلق مى كند و |ا مثلا
موپاسان و پو به چنان اوجى مى رساند كه خود الگو|ى مى شود
بـراى نـوعـى از داسـتـان كـوتـاه بـراى نـو|ـسـنـدگـان انـگـلـ{ـسـى و

 ا|ن قالب را با|د در آمر|كا د|د با هم{نگوىìآمر|كا|ى. ادامه
و فاكنر و درا|ن سال هابا كارور.

 آغاز|نì در كشورهاى غربى تجربهًپس مى توان گفت كه اگرمثلا
شروع نشده باشد, از آنجا كه ا|ن فرهنگ ها دركنار هم  ز|ست

 مستق{م دارند,ìمى كنند و چه در جنگ و چه درصلح با هم مراوده
 مستق{م از سر |ك مرحله بگذرند.ìمى توانند بدون تجربه

 بهًما درا|ن منطقه البته گاهى از ا|ن بده بستن ها داشته ا|م مثلا
 ادب{ات ترك{ه با ادب{اتìاحتمال ادب{ات جد|د ا|ران با واسطه

غرب ارتباط پ{دا كرده است و بر عكس ادب{ات افغانسـتـان از
طر|ق آشنا|ى با ادب{ات معاصر ا|ران  با نگرش جد|د به ادب{ات

آشنا شده است.
ولى مشكل اصلى ا|ن است كه آ|ا به مدد آشنا|ى |ك |ا چند

 با فرستـادن دانـشـجـو بـه خـارج,ًنفر با |ـك نـوع نـگـرش, مـثـلا
مى توان همان ادب{اتى را شناخت و |ا تول{د كـرد كـه در جـا|ـى
د|گر بال{ده است? به گمـان مـن بـا فـقـدان نـگـرش خـاصـى بـه

 مادى ا|ن نگرش آنچه به دست مى آ|د چ{زى ابترìجهان و پا|ه
و تقل{دى به وجود خواهد آورد, و |ا دست بالا حاصل آشنا|ى
ذهنى با چ{زى. براى مثال مى توان توجه كرد به اول{ن تجربه هاى

 داستانì درعرصهً داستان كوتاه. تجربه هاى ما ظاهراìما در عرصه
كوتاه در ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ هجرى شمسى بوده است, |ـعـنـى در

سال  ۱۹۲۱ و با كتاب |كى بود |كى نبود جمال زاده.
 رمان با تكن{ك جر|ان س{الìدر ۱۹۲۱ غربى جو|س در عرصه

ذهن كارها كرده است و در داستان كوتاه آخر|ن دستاوردها را
با|د در آثار چخوف د|د كـه در ۱۹۰۴ فـوت مـى كـنـد. امـا مـا
وقتى شروع مى كن{ـم بـه نـوشـتن داسـتـان كـوتـاه بـ{ـشـتـر قـصـه و

حكا|ت مى نو|س{م, |عنى اگر خ{لى با گذشت باش{م با|د گفت
بهتر|ن آثار ما در ۱۹۲۱, |ا ۱۳۰۰ چ{زى است م{ان حكا|ت

 كوتاه و نه داستان كوتاه به معناى موپاسانى |اادگار آلنì|ا قصه
پو|ى. |ا اوج داستان هاى رئالـ{ـسـتـى در قـرن نـوزدهـم اسـت مـا
هنوز هم |ك رمان رئال{ستى به معنا|ى كه خواه{م گفت ندار|م
كه ب{شتر ترك{بى دار|م از نقالى و رئال{سم سوس{ال{سـتـى |ـعـنـى
نوعى رئال{سم در حكومت شوروى, |ا چ{زى مـ{ـان بـ{ـنـوا|ـان و
رمان هاى پاورقى با گرا|ش به نگرش نـو|ـسـنـدگـان سـال هـاى

سوس{ال{سم دولتى در شوروى.

چرا ما نتوانست{م داستان كوتاه بنو|س{م
راستى چرا ما نتوانس{تم حتـى در ۱۹۲۱ داسـتـان كـوتـاه
بنو|س{م بلكه بعدتر با هدا|ت است كه داستان كوتاه به

 سـى و چـهـلìمعـنـاى جـهـانـى رخ نمـود و بـالاخـره در دهـه
خودمان است كه داستان  كوتاه مى نو|س{م با چـوبـك و

بهرام صادقى و ساعدى?
 نوشتن رمان به معنا|ى كه در جهان مى شناس{م برìلازمه

گذشتن است از ذهن{ت ما قبل مدرن و رس{دن به عصر
 آثارìپس از گال{له و دكارت, پس از ن{وتون و باز لازمه

جو|س رس{دن به عصر نسب{ت ان{شت{ن است و باز لازمه
ìنوشتن آثار پست مدرن رها كردن حاكم{ت اصل عل{ت 

است و ز|ستن در جهان عدم قطع{ت. ساده تر و در همان
 عصر رمان و به خصوص رمان رئال{ستى مى توانìمحدوده

 رئال{ست كسى است كه باور دارد كهìگفت كه نو|سنده 
هستى ب{رون از ذهن{ت و حتى حـضـور او وجـود دارد, و
ا|ن هستى شناخت پذ|ر است و بالاخره زبان مى توانـد

 نوشتن چن{نìا|ن هستى را ثبت و منتقل كند. باز لازمه
 عقلان{تìاثرى تثب{ت  حقوق فرد در جامعه است, سلطه

است بر روابط انسان و انسان و طب{عت و بالاخره اولو|ت
انسان وا|ن جهان است بر آسمان و آن جـهـان. پـس در
ًجامعه اى كه هنوز بحث است م{ان تكل{n و حق و مثلا
عق{ده آزاد است اگر ابراز نشود, و لباس تو و اعتقاداتت
را قانون تع{ـ{ـن مـى كـنـد و نـوشـتـه ات را سـطـر بـه سـطـر

 افتخارًمى خوانند و سانسور قانونى است و به آن هم علنا
مى كنند, مى توان فهم{د كه چرا ما رمان رئال{ستى ندار|م
و |ا اگر دار|م خرده رئال{سم است درا|ن چند صفحه و |ا

در آن فصل.
براى ا|ضاح هم{ن بحث تـوجـه بـفـرمـا|ـ{ـد كـه پـا|ـه هـاى

 جزئى نگرى است درتقابل با كلىًنگرش رئال{ستى مثلا
نگرى |عنى نو|سنده هم{ن آدم مشخص موجـود را خـلـق
مى كند و نه انسان كلى ارسطو|ى را, پس اگر ما انسان

 نوعى شه{د را وìكلى را بخواه{م بساز|م و |ا حتى نمونه
|ا مبارز را |ا |ك آدم حزبى را, لامحاله در جهان ماقبل

مدرن ز|ست   مى كن{م مثل اغلب نو|سنـدگـان اسـلامـى
خـودمـان و |ـا اغـلـب نـو|ـسـنـدگـانـى كـه مـدعـى رئـالـ{ـسـم

اجتماعى اند.
بازدر برخورد با زمان با|د گفت در رمان, همـ{ـن زمـان
زم{نى, بـه قـول فـارسـتـر, تـ{ـك تـ{ـك سـاعـت  خـودمـان

 ب{ند|شد كه ا|ن شهادت برًحضوردارد, پس آنكه مثـلا
الگوى سالار شه{دان نوشته شده, بى آنكه بتواند سنگ
و كلوخ دور و بر را آن گونه كه هست بسازد, ا|ن آدم را

 خـاكـسـتــرىì جـلـوهì تـار|ـخـى اش و بـا هـمــهìدر ا|ـن لحـظــه
 بد مطلقًكردارش و نه كلى نگرى س{اه و سف{دب{نى, مثلا

انگاشتن عراقى هاى كافر, بس{ار مستبعد است كه بتواند
به عصر پس از مولوى |ا حافظ دست |ابد. خلاصه آنكه
وقتى زندگى را بر بن{اد ارزش ها باز آفر|نى كن{ـم و نـه
بر بن{اد زمان و مكان موجود, حاصلش انـبـوهـى از آثـار

 سوبس{د دولتىìا|ن سال ها خواهد بود كه تنها به پشتوانه
زنده مانده اند.

 مادى هم وقتى اغلب كارخـانجـات مـا دارنـد بـاìدر جلـوه
سوبس{د و |ا رانت دولتى تغذ|ه مى شوند و |ا بـه  قـول
دوستى در هم{ـن سـال تـاجـران مـحـتـرم مـا از ورود چـاى
وارداتى چنان سود م{ل{اردى برده اند كه ممكن نـ{ـسـت
با نفوذى كه دارند رضا|ت بدهند كه هم{ن چا|ـكـاران
شمال ما بتوانند با بهـتـر|ـن تجـهـ{ـزات مـا را از واردات
چاى بى ن{از كننـد, د|ـگـر سـخـن گـفـتن از حـق بـه جـاى

 رس{دن به آگاهى به خود و خـودبـاورىًتكل{n و|ا مثـلا
شوخى تلخى ب{ش ن{ست. باز وقتى درهم{ن بازار محترم

 قاچاق را تحو|ـلìخودمان دم ت{مچه ها عدل عدل پـارچـه
مشترى مى  دهند, د|گر شكل گرفتن طبقاتى سرما|ه دار

 مـادىì آگاهى طبقاتى و رس{ـدن بـه پـا|ـهًو كارگر و مـثـلا
رمان رئال{ستى كه مـهـمـتـر|ـن مـخـتـصـه اش تـقـابـل مـ{ـان

طبقات متما|ز است, امكان پذ|ر نخواهد بود.
خلاصه آنكه ما بـا تـوجـه بـه قـوانـ{ـن مـوجـودمـان و حـتـى
خواسته هاى پ{شروتر|ن س{ـاسـى هـامـان و حـتـى مـدعـاى

 خلق رمان رئال{ستىìمتفكران هنوز كه هنوز است به زمانه
هم نرس{ده ا|م, ولى البته مـدعـ{ـان رئـالـ{ـسـم را دار|ـم در
حالى كه در زمانه اى زندگى مى كن{م كـه در افـق جـهـان
شك هست كه زبان بتوانـد جـهـان مـوجـود را ثـبـت و |ـا
منـتـقـل كـنـد. ازسـوى د|ـگـر بـا تـوجـه بـه مـراحـل پـس از

 توجه به حضور و دخالت ذهن راوى د|گرًرئال{سم و مثلا
نمى توان حتى به فرض تحقق شرا|ط مادى رئال{ست بود.
هم{ن مخمصه هم سبب شده است كه وقتى مى خواه{ـم
كارى سمبول{ك بكن{م ب{شتر اثر رمزى مى نو|س{ـم و |ـا
اگر هم بخواه{م در رئال{سم جادو|ى مقلد باش{م, فقدان

  گذار از رئال{سم سبب مى شود تا نتوان{م آدم هاىìتجربه
 موجود ب{افر|ن{م. ولىًباور كردنى و خانه و خ{ابان واقعا

با ا|ن همه هر نوع مكتبى البته دار|م, به تعب{رى استعارى
آدمى هست{م با پاى لرزن و ناتوان اما با دست ها|ى كه با

 د|گران بازى مى كن{م.ìصدها اسباب بازى ساخته

به زبان د|گراگر مراحل گذر ادب{ات غرب را از هـمـ{ـن
 واقع{ت و انسانì  سه مقولهìقرن نوزدهم تا كنون بر رابطه

و متن, منحصر كن{م مى رس{م به اصـالـت ابـژه, اصـالـت
سوژه, اصالت متن. با توجـه بـا ا|ـن سـه مـقـولـه مـى شـود
گفت كه ادب{ات غـرب از آغـاز رمـان ابـتـدا بـه واقـعـ{ـت
اصالت مى دهد, آن گاه به ذهن اعم از ذهن شخص{ت ها
|ا ذهن راوى و بالاخره مى رسد به اولو|ـت مـتن, مـتـنـى
كه تنها با متن هاى د|گر در ارتباط است و به ه{چ چ{ـز

جز خودش ارجاع نمى دهد.
مان{ز خواه و ناخواه در ادب{ات معاصرمان, رمان و داستان

 ا|ن مراحل را ب{ش و كم دار|ـم و بـه هـمـانìكوتاه, هـمـه
دلا|لى كه گفت{م همزمان با هم دار|م.

مقصود ما از اصالت ابژه همـان اولـو|ـت قـائـل شـدن بـه
واقع{ت, جهان ب{رون, جهان مـوجـود اسـت. |ـعـنـى ا|ـن

 كلمـهًفرض كه  فارغ از چند و چون امـروزمـان كـه مـثـلا
خود شئ ن{ست و |ا وصn |ـك شـخـصـ{ـت نمـى تـوانـد
شخص{ت را بسازد و غ{ره, نو|سنده با|ن فرض مى نو|سد

 وصn |ك درخت مشخص همان درخت مشخصًكه مثلا
را در ذهن خواننده ب{دار مى كند.

اصالت ذهن كه مرادف خواهد بود با خودآگاهى نسبت
به راوى |ك مـتن و خـود لا|ـه هـاى ذهـن از خـود آگـاهـى

 نگاهìگرفته تا انبوه پنهان ناخودآگاهى. در هم{ن نحوه 
.nهم آثار هنرى ج{مز جاى مى گ{رد تا جو|س و ول

 مـتن وìسوم{ن مرحله تـوجـه بـه مـتن اسـت و حـتـى رابـطـه
 ا|ن من و متن هاى پ{ش{ن, به هم{ن جهتìخواننده, رابطه

است  كه داناى كل و حتى راوى اول شخص مفـرد و |ـا
ثـبـت ذهـنـ{ـت |ـك شـخـص رهـا مـى شـود تـا بـازى مـ{ـان
نو|سنده و خواننده و متن مـوجـود شـروع شـود. بـه زبـان
د|گر متن نه اثرى تمام شده كه اثـرى اسـت كـه در حـال
نوشتن آن{م, خواننده هم نه مصرف كننده كه دخ{ل است
در آفر|نش آن چه با تعاب{ر متفاوت خوانـنـده وارد مـتن
مى شود. خلاصه آنكه اگر در گذشته |ـك مـتن داشـتـ{ـم
كه متن كب{رش مى گفت{م كه پ{ش از ما نوشته شده بود,
حالا خرده متن ها|ى دار|م كه همراه با ما |عنى با دخالت

خواننده دارند نوشته مى شوند.
به عنوان نمونه آثار احمد محمود وجهى از رئال{سم است
با گرته اى از رئال{سم سوس{ال{ستى و گاهى حتى ادب{ات
رمزى. درآثار دولت آبادى سا|ه اى از رئال{سم را مى توان
د|د با ترك{بى از رمانت{س{سم و حتى نقالى خودمان. درا|ن
م{ان من البته كار بزرگش جاى خالى سلوچ را مى پسندم.

  مردمìالبته راجع به كار نـاتمـام او, روزگـار سـپـرى شـده
 متن سخنى نخواهم گفت.ìسالخورده تا زمان چاپ همـه

 قطع و وصل ها ب{شتر ادب{ات رمزىìكارهاى مجابى با همه
 معـنـا|ـىì ظاهـرى و |ـك لا|ـهìاست بـا دو لا|ـه, |ـك لا|ـه

 اگر در سووشون دانـشـور تـكـنـ{ـك رمـزىًفقـط. |ـا مـثـلا
س{اسى است وا لبـتـه بـا پـا|ـه اى از رئـالـ{ـسـم, امـا وقـتـى
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